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درحاشیه قرارگرفته‌اند. خاطرم هست، 
درسالهای گذشته، ما 150ناشر درحوزه 
ادبیات کودک داشتیم که اغلب آنها ناشران 
خصوصی و خرد بودند و درطول یک سال، 
چندین کتاب چاپ می‌کردند. این گروه 
از ناشران اگرچه با مشکل توزیع روبه‌رو 
بودند اما روزگار خود را به هرشکلی که بود 
می‌گذراندند. امروز اما درچنین شرایطی، 
موقعیت این ناشران به مخاطره افتاده است 
و می‌توان گفت، درحوزه ادبیات کودک، 
وضعیت چاپ‌ونشر کتاب به‌مراتب بدتر از 

سایر شاخه‌های نشر شده است. 

به همین خاطر اســت که چندسالی 
است با پدیده کتاب‌سازی که به نظرم 
آفت بزرگ حوزه کتاب در شــرایط 

فعلی است مواجه شده‌ایم؟
بله؛ دلیلش هم این است که ناشران 
برای آن‌که بتوانند چرخه اقتصادی خود 
را بچرخانند، به ســمت چاپ کتاب‌های 
مصرفی، زرد و بازاری می‌روند، با این فکر 
که امروز را بگذرانند تا فردا شود و آن وقت 
فکری برای فردا کننــد. درنتیجه، بازار 
کتاب از آثاری اشباع شده است که به‌لحاظ 
محتوا، کیفیت ندارنــد و وقتی مخاطب 
کتاب‌هایــی از این دســت را خریداری 
می‌کند، بی آن‌که یک دور کتاب را بخواند 
آن را کنارگذاشته و از خرید کتاب دلزده 
می‌شود. از ســوی دیگر، ناشران مطرح 
هم به دلیل این‌که کتاب‌هایشان از تیراژ 
بالایی برخوردار اســت، با مشکل توزیع 
روبه‌رو هســتند. به‌عنوان مثال، یافتن 
کتابی درحوزه پژوهش اسطوره‌ای، امروز 
دربازار کتاب به ســختی یافت می‌شود، 
یا این کتاب‌ها عمدتا با قیمت بالا عرضه 
می‌شوند که خارج از توان مخاطب است. 
به نظرمی‌رسد، دراین زمینه ناشران دولتی 
بیشتر ســراپا مانده‌اند. هرچند، فعالیت 
آنها هم پاســخگوی حوزه نشر نیست. 
ضمن این‌که درتمام دنیا، بخش خصوصی 
که با جدیت و علاقــه کار چاپ می‌کند و 
فعالیتش محدود به روزمرگی و کارمندی 
نیســت و کار برایش معنای بیشــتری 
دارد، عملکــرد تاثیرگذارتری برجامعه 
و فرهنگ می‌گذارد و اگــر درهر زمانی، 
بخش خصوصی تضعیف شود فاجعه است. 
به‌خصوص این‌که در بخش دولتی با تغییر 
دوره‌ای مدیران، طرح و برنامه‌های خوبی 
هم که می‌توانــد در درازمدت به نفع آن 
حوزه باشد ناتمام می‌ماند. کانون پرورش 
فکری کودکان‌ونوجوانان درسال‌های اخیر 
پروژه خوب »رمان نوجوان« را دنبال کرد 
که این طرح برای کانون درآن مقطع یادگار 
ارزشمندی به شمار می‌رود. یا همین‌طور، 
انتشــارات علمی‌فرهنگی که مجموعه 
اسطوره‌شناســی را کار کرد که از جمله 
حرکت‌های خوب این نشر درقالب تالیف 

و ترجمه بود. اما هیچ‌کدام ازاین طرح‌ها به 
سبب شدت گرفتن بحران‌های اقتصادی 
ادامه نیافت، درحالی‌کــه تداوم هرکدام 
از این طرح‌ها می‌توانست برآیند زیادی 
داشته باشــد. درمجموع، شرایط حوزه 
نشــر درحال‌حاضر به شکلی شده است 
که اگر یک زمانــی می‌گفتند کتاب جزو 
بیست‌وچندمین کالای سبد خانوار است، 
امروز دیگر عملا در این سبد جایی ندارد! 

راه‌کاری که شــما دراین زمینه ارائه 
می‌دهید چیست؟

البته پیش از هر چیز به این مســئله 
توجه داشــته باشــید که مرتفع کردن 
معضلات حوزه نشــر، یک تنه به دست 
اهالی فرهنگ و هنر کارساز نیست، بلکه 
لازم است تا در این زمینه، در سیاست‌های 
کلان فرهنگی بازنگــری صورت بگیرد، 
بلکه کتابخوانی به مسیر گذشته برگردد 
و بیش‌ازپیش در بطن جامعه ســاری و 
جاری شود. به بیان ساده‌تر، برای این که 
کتابخوانی در جامعه بیشــتر جا بیفتد، 
اقدامات اساسی از سوی دولت لازم است 
و از عهده هنرمند، نویســنده و مترجم 
به‌تنهایی کاری دراین زمینه برنمی‌آید. 
برخی تصور می‌کنند که خواندن کتاب، 
تنها به ارتقاء سطح دانش عمومی منجر 
می‌شود، درحالی‌که کتاب رسالتی مهم‌تر 
ازاین‌ها دارد. درواقع در جامعه‌ای که سرانه 
مطالعه بالایی دارد، بزهــکاری، طلاق و 
بسیاری از آســیب‌های اجتماعی دیگر 
کاسته می‌شود. به همین خاطراست که 
اهالی فرهنگ و سیاستگذاران فرهنگی 
باید دست‌به دســت هم بدهند تا کتاب 
سرپا باقی بماند. بدیهی است که وقتی ابعاد 
فرهنگی در یک جامعه نزول می‌یابد، رفتار 
اجتماعی هم دستخوش فروپاشی می‌شود. 
کتاب این حسن را دارد که در مقابل تمام 
ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی بایستد 
و مانع از بروز آســیب‌های بیشتر شود. 
بااین‌حال و باوجود مشکلاتی که به اجمال 
درباره حوزه نشر به آنها اشاره کردم، وقتی 
به کتاب‌های خــوب و پرمحتوا درحوزه 
تالیف و ترجمه برمی‌خــورم، به‌ویژه آن 
دست ازآثاری که در حوزه مباحث تئوریک 
تولید شده‌اند، بی‌اختیار دلم برای آن مولف 
و پژوهشگر می‌سوزد که عمر و جوانی خود 
را صرف نگارش چه اثر باارزشــی کرده و 
حالا چنین کتابی به دلیل مشکلات نشر، 
دربهترین حالت در  300 یا 400 نســخه 
عرضه می‌شود. تازه دراین حالت هم، مولف 
تعدادی از کتاب‌ها را خودش تهیه کرده  و 
به اطرافیانش هدیه می‌دهد. یعنی چاپ 
کتاب در حال‌حاضر نه‌تنها به لحاظ مالی، 
آورده‌ای برای ناشــر و مولف در پی ندارد 
که باوجود تیراژهای اندک، عملا کتاب هم 
به دست مخاطب خودش نمی‌رسد. البته 

راهکارهایی برای این موضوع وجود دارد 
که یکی از آن‌ها اقتباس سینمایی است.

مهمترین چالش‌ها برای تحقق این 
اقتباس چیست که ما معمولا کمتر به 

سمت آن حرکت می‌کنیم؟
هر اثر مکتوبی کــه بخواهد به اثری 
تصویری بدل شود باید تغییرات را بپذیرد. 
اثر مکتوب با واژگان در ارتباط اســت که 
محدودیت کم‌تری را می‌پذیرد در حالی که 
تصویر با محدودیت‌های بیش‌تری همراه 
است و همین موضوع بحث اقتباس ادبی را 
با مشکلاتی مواجه کرده و می‌کند.  این‌که 
بخواهیم یک اثر مکتــوب را عینا به یک 
اثر سینمایی بدل کنیم غیرممکن است 
چون ذات این دو با همدیگر متفاوت است 
ولی مشکل بزرگ ما این است که در بحث 
سرمایه‌گذاری در زمینه سینمای کودک و 
نوجوان ایران به غیر از کانون جای دیگری 
فعال نیست. ضمن اینکه تعامل لازم بین 
نویسندگان و سینماگران به وجود نیامده 
اســت که البته این موضوع دلایل متعدد 

دارد.

یعنی شــما عــدم تعامــل میان 
نویسندگان و ســینماگران و بحث 
بودجه را به عنوان دو چالش عمده در 

این زمینه می‌دانید؟
بحث اقتباس سينمايي، بحث مهمي 
است. اگر در كشــورهاي غربي اقتباس 
امري جدي است و به ندرت ممكن است 
رماني مطرح و منتشر شود و به فيلم تبديل 
نشود، علتش آن است كه در آن‌جا توليد 
فيلم مســائل كم‌تري نسبت به كشور ما 
دارد. در سينما حرف اول را بودجه مي‌زند. 
در ادبيات فضاي خاصي براي توليد لازم 
نيست. در كشــور ما با توجه به بودجه‌اي 
كه براي ساخت آثار سينمايي اختصاص 
داده مي‌شــود، اقتباس تنها مختص آثار 
رئاليستي مي‌شود و از ادبيات رئاليستي 
نمي‌شــود پا را كمي فراتر گذاشت؛ چون 
مسأله ســينما صنعت اســت؛ بنابراين 
ســينمايي كه مي‌خواهد اقتباس ادبي 
كند، تنها به دنبال ادبيات رئال اســت و 
مگر انيميشــن بتواند اين بار را به دوش 
بكشــد. بنابراين ما بخش زيادي از منابع 
داستاني را از دست مي‌دهيم؛ چون كتاب 
براي اينك‌ه فيلم شود، نوشته نمي‌شود؛ 
بنابراين فيلم‌سازان شايد از برخي رمان‌ها 
تنها شخصيت، طرح يا سوژه بگيرند. اكثر 
آثار مكتوب ما يا سوژه‌هاي مناسب دارند، 
يا طرح كي فيلم يا حتا كي فيلم‌نامه كامل 
هستند. اما بسياري از آن‌ها كنار گذاشته 
مي‌شــوند؛ چون ما بودجه ساخت آن‌ها 
را نداريم و آثاري كه از بســتر رئال كمي 
آن‌ورتر مي‌روند، حذف مي‌شــوند؛ چون 

امكان توليد آ‌ن‌ها براي ما فراهم نيست.

سينمايي كه 
مي‌خواهد اقتباس 
ادبي كند، تنها به 
دنبال ادبيات رئال 
است و مگر انيميشن 
بتواند اين بار را 
به دوش بكشد. 
بنابراين ما بخش 
زيادي از منابع 
داستاني را از دست 
مي‌دهيم؛ چون 
كتاب براي اينك‌ه 
فيلم شود، نوشته 
نمي‌شود
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